
 

 

 
 

 منظر شيعه و سني در يك مجلس از ه طلاق كردنسموضوع تحليل 
 محمدياسين فلاح

 ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي يكارشناسدانشجوي 

 دانشگاه پيام نور استان لرستان (مركز خرم آباد)

 چكيده

از مباحث مهم و اختلافـي در فقـه اسـلامي اسـت كـه آثـار       » سه طلاق در يك مجلس«مسئله 
توجهي بر وضعيت زوجيت و امكان ازدواج مجدد دارد. اين پـژوهش بـا رويكـردي تطبيقـي،      قابل

بـار در يـك مجلـس     ديدگاه فقه اماميه و مذاهب اهل سنت را درباره حكم تكرار صيغه طلاق سه
فقه اماميه، طلاق داراي شرايط و تشريفات خاصي است و جمع سه طـلاق در  كند. در  بررسي مي

شود؛ بلكه با تحقق شرايط صحت، تنهـا   يك مجلس، اصولاً موجب تحقق سه طلاق مستقل نمي
ويژه مـذاهب چهارگانـه،    گردد. در مقابل، ديدگاه مشهور فقهاي اهل سنت، به يك طلاق واقع مي

به سه طلاق در يك مجلس استوار است، هرچند در مبـاني   بر وقوع سه طلاق در صورت تصريح
و برخي جزئيات ميان آنان اختلافاتي وجود دارد. اين اختلاف فقهي ريشـه در تفـاوت برداشـت از    
آيات قرآن، روايات و سيره عملي صدر اسلام دارد. پژوهش حاضر ضمن بررسي مباني و ادله هـر  

دهـد كـه تفـاوت در تلقـي از      آن پرداخته و نشـان مـي  دو ديدگاه، به تحليل آثار فقهي و حقوقي 
تواند پيامدهاي اساسي در تعيين وضعيت زوجيت و امكان  شده مي هاي واقع ماهيت و تعداد طلاق

 .رجوع يا ازدواج مجدد داشته باشد

ســه طـلاق، طـلاق ثـلاث، طـلاق در يــك مجلـس، فقـه اماميـه، اهــل         :واژگـان كليـدي  
 .، طلاق بائنسنت، مذاهب اربعه، طلاق رجعي

 از ارتکاب جرم،  یریشگیو پ یجرم شناس شیهماششمین 
 و انحرافات جوانان یخودکش

 قانون یار بنیاد علمی و حقوقینهاد برگزار کننده همایش: 
 ،بهشتي شهيد دانشگاه معارف علمي انجمن صادق، دانشگاه امام بروجرد، دادگستري حمايت معنوي و (با همكاري

 .. ..العالميه و المصطفي ، جامعهاسلامي ارشاد ، سازمانرفسنجان دانشگاه آزادپرورش،  و آموزشلرستان،  دانشگاه
 پايگاه ملي و بين المللي) ٨(نمايه مقالات در        سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش: دكتر بهنام اسدي

 ٧٦٦/٥٦ برده بندي كنگره:      ٩١٨٠٢/٢٨شماره مقاله:     ١٤٠٢آذرماه  ٢٩تاريخ برگزاري همايش: 
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 مقدمه

اي  ترين نهادهاي حقوق خانواده، در نظام فقه اسلامي از جايگاه ويـژه  عنوان يكي از مهم طلاق به
برخوردار است و به دليل آثار گسترده آن بر روابط زوجين، فرزندان و ساختار خانواده، همواره مورد 

عنـوان   سـلام، طـلاق اگرچـه بـه    توجه فقها و انديشمندان اسلامي قرار داشته است. در شريعت ا
راهكاري براي پايان دادن به زندگي مشترك در شرايط خاص پذيرفته شده، امـا تحقـق آن تـابع    

ضـابطه خـانواده    زده و فروپاشـي بـي   هـاي شـتاب   ضوابط و شرايط مشخصي است تـا از تصـميم  
» يك مجلسسه طلاق در «برانگيز در اين زمينه، مسئله  جلوگيري شود. يكي از موضوعات بحث

است؛ يعني حالتي كه مرد در يك جلسه و در يك نوبت، زن خود را سه مرتبـه  » طلاق ثلاث«يا 
اهميـت ايـن    .طلاق دهد يا با عباراتي كه متضمن سه طلاق است، اقدام به انحلال نكاح نمايـد 

مسئله از آن جهت است كه پذيرش يا عدم پذيرش وقوع سه طلاق در يك مجلس، آثـار كـاملاً   
شده تلقي شود، زن  كند. اگر سه طلاق واقع اوتي بر وضعيت حقوقي و شرعي زوجين ايجاد ميمتف

و مرد پس از آن ديگر امكان رجوع يا ازدواج مجدد مستقيم با يكديگر را نخواهند داشت و تحقق 
شرايط خاصي براي ازدواج مجدد آنان لازم خواهد بود؛ در حالي كه اگر ايـن عمـل يـك طـلاق     

، آثار آن متفاوت بوده و در شرايط مقرر امكان رجوع يا ازدواج مجدد وجـود خواهـد   محسوب شود
شده، صرفاً يك اختلاف نظـري فقهـي نيسـت،     هاي واقع داشت. بنابراين، اختلاف در تعداد طلاق

 .كند بلكه مستقيماً با وضعيت نكاح و حقوق متقابل زوجين ارتباط پيدا مي

ديدگاه مشـهور مـذاهب اهـل سـنت اخـتلاف اساسـي مشـاهده         در اين ميان، ميان فقه اماميه و
شود. فقه اماميه با تأكيد بر شرايط و تشريفات خاص طلاق و با توجه به مباني روايي و فقهـي   مي

دانـد. در مقابـل،    خود، جمع سه طلاق در يك مجلس را موجب تحقق سه طـلاق مسـتقل نمـي   
زئيات، در اصل وقوع سه طلاق در صورت مشهور فقهاي اهل سنت، با وجود اختلاف در برخي ج

ها در يك مجلس، ديدگاه متفاوتي دارنـد. ايـن تفـاوت ديـدگاه، از اخـتلاف در تفسـير و        جمع آن
تحليل ادله قرآني و روايي و همچنين چگونگي ارزيابي برخي وقايع تاريخي صـدر اسـلام ناشـي    

واده اهميـت مضـاعفي دارد؛   از سوي ديگر، بررسي اين موضوع در چارچوب حقوق خان .شده است
كنند، ممكن است اخـتلاف   زيرا در جوامعي كه پيروان مذاهب مختلف در كنار يكديگر زندگي مي

رو،  مباني فقهي درباره طلاق، موجب پيدايش اختلاف در تشخيص وضعيت زوجيـت شـود. ازايـن   
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در فهم بهتر ماهيت تواند  ها مي هاي فقهي و تحليل ادله آن شناخت دقيق مباني هر يك از ديدگاه
 .طلاق و آثار مترتب بر آن مؤثر باشد

  فلسفه طلاقبررسي شناخت و  :لوا شخب

خداوند براي همه موجودات از جنس خودشـان جفـت هـايي آفريـده اسـت و بـراي انسـان نيـز         
هاى او، ايـن   از نشانه«همسراني از جنس او قرار داده است. قرآن مجيد در اين زمينه مي فرمايد: 

كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و 
. امـا  »١كننـد  هايى است براى گروهى كه تفكّر مـى  مت قرار داد، در اين (آفرينش جفت) نشانهرح

انتخاب يك فرد خاصي به عنوان همسر، در اختيار همه است و اين طور نيست كـه خداونـد فـرد    
خاصي را براي ديگري به عنوان همسر انتخاب كند، بلكه هر زن و مردي با توجه به ملاك ها و 

ي كه در نظر دارند فرد مورد نظر خود را براي زندگي مشترك و به عنوان همسر بر مـي  معيارهاي
گزيند. ممكن است بعضي از افراد به هر دليل، در ابتدا انتخاب درستي نداشته باشند، يـا ايـن كـه    
انتخابشان درست بوده، اما به دليل شرايط و مشكلاتي كه بعداً ايجاد مي شـود زنـدگي مشـترك    

ر مشكل شود، به نحوي كه ادامه زندگي براي آنان بسيار مشكل باشد. به همـين جهـت   آنان دچا
براي حل اين مشكل، خداوند متعال طلاق را تشريع كرده است تا در موارد لزوم و ضرورت از آن 
استفاده شود. قرآن مجيد در اين زمينه خطاب به زنـان پيـامبر اسـلام (ص) كـه بـا آن حضـرت       

 جاى به پروردگارش دهد، طلاق را شما او اگر كه است اميد …«مي فرمايد: سازگاري نداشتند، 
بنابراين گرچه خداوند بـراي انسـان هـا همسـراني از      »٢…دهد قرار او براى بهتر همسرانى شما

جنس آنان آفريده است، اما انتخاب همسر دلخواه به دست خود انسان است و اگر نتوانـد زنـدگي   
خوب و رضايت بخشي را با همسري كه انتخاب كرده است، ادامه دهد و زندگي آنان به بن بست 

 مشكل قرار داده است.برسد، خداوند متعال طلاق را راه نجات از اين 

 

                                                             
 فـى  إِنَّ رحمـةً  و مودةً بينَكم جعلَ و إلِيَها لِّتَسكنُوُا أزَوجاً أَنفسُكُم منْ لكَم خلَقََ أنَْ ءايته منْ و« ”،٢١ روم،سوره .  ١

 ». قَومٍ يتَفَكَّرُونَلِّ لايَت ذلَك

 .”…ربه إِنْ طلََّقَكنَُّ أَنْ يبدلَه أزَواجاً خيَرا  عسى“، ٥ آيه تحريم،سوره  ٢
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 صيغه طلاق 

و » أنـت طـالق  «و عبارتي است كه طلاق به وسيله آن واقع مي شـود؛ ماننـد:   صيغه طلاق لفظ 
يـا  » انـت مطلـق  «يـا  » كطلقت ـ«يا » طلقّت فلانه«ولي با الفاظ » فلانه طالق«يا » هي طالق«
آنكـه اگـر كسـي زوجـه خـود را      نكته ديگر  ١ويا مانند آنها طلاق واقع نمي شود.» فلانه مطلقه«

مخير كرد و قصد كرد كه طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به قصد طلاق قـرار داد، نـزد   
و همچنين اگر به آن مرد گفته شود كـه زوجـه خـود را طـلاق      محققين اماميه طلاق واقع نشده

انـت  «شـد. و اگـر گفـت:     دادي او به خيال انشاء طلاق بگويد: آري. باز هم طلاق واقع نخواهـد 
با وجود شرايط، تنها يـك طـلاق واقـع    » انت طالق، انت طالق، انت طالق«يا گفت: » طالق ثلاثا

شود، مگر در مورد لالي كـه قـادر بـه     شود. همچنين طلاق به نوشتن و اشاره كردن واقع نمي مي
و عهد، و نـه بـه چيـز     تكلم نيست. و همچنين نزد اماميه طلاق نه به قرار و سوگند، و نه به نذر

ولي مذاهب ديگر اجازه طلاق را ٢شود. ديگر به جز به لفظ (طالق) با وجود شرايط و قيود واقع نمي
انـد. مثـل اينكـه     به هر چه برآن دلالت كند از جمله لفظ يا كتابت يا صراحت يا كنايه اجـازه داده 

ري، يا برو شوهر كن، يا ريسـمان تـو   بگويد: تو بر من حرامي، يا تو از من جدايي، يا تو از من بيزا
بر گردنت، يا به خانواده ات ملحق شو و مانند آن. چنانكه اجاز داده اند كه طلاق مطلق يـا مقيـد   

همچنـان مـذاهب اهـل سـنت اجـازه      ، باشد مانند اينكه بگويد: اگر از خانه بيرون روي انت طالق
انچه سه طلاق را كه در يك مجلس به لفـظ  اند كه مرد طلاق را به زن يا غير او واگذارد، چن داده

تواند يـك صـيغه طـلاق صـحيح      فقها در خصوص اينكه چه چيزى مى ٣اند. واقع شود، اجازه داده
اند. آنچه كه مسلّم اسـت   تلقىّ شود و موجب انحلال عقد نكاح گردد مباحث زيادى را طرح نموده

ا شرع مقدس صريحا عبارتى را در ايـن  بايست از ناحيه شارع بما برسد؛ و ت اينكه صيغة طلاق مى
توانيم الفاظ و جملات و عباراتى را از سـوى خـود ابـداع نمـوده و      خصوص بيان نكرده باشد، نمى

   براى اين منظور بكار بريم و آثار طلاق را بر آن جارى سازيم.

                                                             
 .٣٢٩، ص٢تحريرالوسيله، جروح اله، خميني،  موسوي.  ١
 .٣٠١ص ، ٤لخمسه، ج مغنيه، محمدجواد، الفقه علي المذهب ا.  ٢
 .٤١٣ص همان،  . ٣
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 ١طلاق در مذاهب اهل تسنن 

  ٢مذهب حنفي-١

بـه فـردي غيـر از    وكالـت: شـوهر    الف):طلاق توسط غير زوج به سه صورت مي تواند واقع شود
رسالت: شوهر، فردي را به نزد همسـر خـود    ب) .همسر خود وكالت دهد كه زن او را طلاق دهد

بفرستد و به او پيام دهد كه شوهرت گفت: اختاري (انتخاب كن). در اين صورت زن حق انتخـاب  
) ١-ج:تفويض: در سه صورت تحقق مـي يابـد   ج)  .يابد چه طلاق رجعي و چه غير آنطلاق مي

مخيـر كـردن زوجـه بـا گفـتن       )٢-ج »امـرك بيـدك  «سپردن امر طلاق به دست زن با گفـتن  
 ٣تنها فرق اين مورد با مورد قبلي در اين است كـه در مخيركـردن مـرد نمـي توانـد      ». اختاري«

مطلق كردن طلاق بر خواسته  )٣-ج .مي تواند» امرك بيدك«طلاق را نيت كرده باشد، ولي در 
بر طبق منابع و فتاواي مذهب حنفي، حقي كـه بـه    »و مطلقه هستي اگر بخواهيت«زن با گفتن 

صورت تفويض در مورد اول و سوم به زن داده شد، منحصر به همان مجلس است و چنانچه زن 
 .همان موقع انتخابي صورت ندهد، پس از آن حق انتخاب ندارد

  ٣مذهب مالكي-٢

 :صورت مي تواند واقع شوددر مذهب مالكي طلاق توسط غير زوج به سه 

  وكالت -١

 .تمليك: مالك كردن زن بر حق طلاق خود كه در اين صورت امكان عزل زوجه وجود ندارد -٢

تخيير: مخير كردن زوجه بين باقي مانـدن در كنـار زوج يـا فـراق و چنانچـه زن جـدايي را         -٣
 .انتخاب كند، سه طلاق به حساب مي آيد

                                                             
 .٢٦٣همان/ ص  ١
 . ١٠٨، ص ١. لاهيجي، قرباني، رساله الاسلام، ج  ٢
 . ٩، ص ١محمد غريب، محمود، الطلاق تحسبونه، ج . ٣
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  ١مذهب شافعي-٣

مذهب چنانچه از سوي مرد، زن مالك بر انتخاب طلاق شود، مي تواند جدايي را انتخـاب  در اين 
كندو اين حق براي همسر فوري است و اگر همان موقع از آن استفاده نكند بعدها نمي تواند خود 

 .را مطلقه سازد

  ٢مذهب حنبلي-٤

گروه فقط وكالت زن در آنچه از منابع فقهي مذهب حنبلي بدست مي آيد آن است كه ظاهرا اين 
مذهب حنبلي به مسأله جدايي زن و شوهر نگاه مي كند و طلاق را حق  .امر طلاق را پذيرفته اند

انحصاري مرد مي داند كه يا خود آن را اعمال مي كند و يا به صورت وكالت به ديگـري واگـذار   
م باب وكالت اسـت.  مي نمايد و ممكن است كه ديگري زوجه باشد و واگذاري اين حق تابع احكا

يعني شوهر مي تواند به طور مطلق و بدون قيد و شرط به همسر خود وكالت در طلاق خود دهد 
 .نمايد يا آن را مقيد به شرايطي

 و شرايط طلاقمحلل  :مود شخب

 محلل در طلاق سوم .١

در طـلاق  » محلـّل «طلاق كه قرآن به آن پرداخته اسـت، مسـئله   از جمله موضوعات موجود در 
فإَِنْ طلََّقَها فَلا تَحلُّ لَه منْ بعد حتَّى تـَنْكح زوجـاً   « فرمايد: سوم است. قرآن كريم در اين باره مي

لا جناح علَيهمِا أنَْ يتَراجعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يقيما حدود اللَّه و تلْك حدود اللَّـه يبينهُـا   غَيرهَ فإَنِْ طلََّقهَا فَ
پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست، مگر آنكه به نكاح مـردى  «  ٣»لقَومٍ يعلمَون

كننـد   دانند كه حـدود خـدا را رعايـت مـى     مىديگر درآيد و هر گاه آن مرد آن را طلاق دهد، اگر 
اين آيه حكم  »كند. رجوعشان را گناهى نيست. اينها حدود خدا است كه براى مردمى دانا بيان مى

                                                             
 . ١٠٨، ص ١. لاهيجي، قرباني، ج  ١
  همان..  ٢

 .٢٣٠ ، آيهبقرهسوره .  ٣
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كند. بر اساس اين آيه بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طـلاق داد،   طلاق سوم را  بيان مي
وى ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردى ديگـر بـا او    تواند با عقدى و يا با رجوع جديد با ديگر نمى

شـود. اگـر آن مـرد او را طـلاق داد،      گفته مي» محلّل«ازدواج بكند. به اين مرد در اصطلاح فقه، 
تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشويى برقـرار سـازد، و بـا اينكـه در چنـين       شوهر اول او مى

آن زن براى مرد حرام است، حرمت را بـه خـود زن نسـبت     فرضى عقد ازدواج و يا هم بسترى با
داده، فرموده ديگر اين زن بر او حلال نيست، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نيسـت، هـم   

حتَّـى  «وطى او حرام است و هم عقد كردنش، و نيز اشاره كرده باشد به اينكـه منظـور از جملـه    
َرهَجاً غيوز حه هم بايد به عقد شوهرى ديگر در آيد، و هم آن شوهر او را وطى اين است ك ،»تَنْك

كند، و عقد به تنهايى كافى نيست، آن گاه اگر شوهر دوم طلاقش داد ديگـر مـانعى از ازدواج آن   
توانند به زوجيت يكديگر برگردند، و با توافـق طرفينـى    دو يعنى زن و شوهر اول نيست، بلكه مى

غير رجوع اسـت،  » تراجع«و مساله » أن يتراجعا«نشود كه فرمود  عقدى جديد بخوانند، فراموش
كه در دو طلاق اول، كه تنها حق مرد بود، بلكه تراجع طرفين است، و نيز فرموده اين وقتى است 

 ١توانند حدود خدا را بپا دارند. كه احتمال قوى بدهند كه مى

 زمان طلاق.٢

شده است. خداوند متعال در اين باره خطـاب  اسلام زمان خاصي براي طلاق معين در دين مبين 
اى پيامبر، اگـر  «٢»يا أيَها النَّبِي إذِا طَلَّقْتُم النِّساء فَطلَِّقُوهنَّ لعدتهنَِّ«فرمايد: به پيامبر اكرم(ص) مي

انـد كـه    مفسران از اين آيه اسـتفاده كـرده  » دهيد به وقت عده طلاقشان دهيد. زنان را طلاق مى
طلاق بايد در زمانى اجرا شود كه زن از عادت ماهيانه پاك شده، و بـا همسـرش نزديكـى    صيغه 

(سه بـار پـاك   » ثَةَ قُرُوءثلا«سوره بقره عده طلاق بايد به مقدار  ٢٢٨نكرده باشد،. زيرا طبق آيه 
ا در كند كه طلاق بايد با آغاز عده همراه گردد، و اين تنه ـ ر اينجا تاكيد مىو د ٣شدن) بوده باشد،

صورتى ممكن است كه طلاق در حال پاكى بدون آميزش تحقق يابد چـه اينكـه اگـر طـلاق در     
شود و شروع عده بعـد از پـاك شـدن     حال حيض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا مى

                                                             
 .٣٣٥/ ص ٢ترجمه الميزان/ جطباطبائي، سيد محمدحسين، .  ١
 .١ ، آيهطلاقسوره .  ٢
٣ » .هِنَّ ثلاَثَةَ قُروُءُنَ بِأنَْفسصتَرَبي طلََّقاتالْم و« 
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خواهد بود و همچنين اگر در حال طهارتى باشد كه با همسرش نزديكى كرده باز جـدايى مسـلم   
در روايـات   ١اي در رحـم زن شـكل گرفتـه باشـد.     ن است بر اثر آن آميزش، نطفهاست زيرا ممك

هر گاه كسى همسـرش را در عـادت   «متعددى نيز از پيامبر گرامى اسلام ص نقل شده است كه 
خواهد  ماهيانه طلاق دهد بايد اعتناء به آن طلاق نكند، و باز گردد تا زن پاك شود سپس اگر مى

نيز به طور مكرر آمده، حتى به  )ع(همين معنى در روايات اهل بيت  ٢»كند.او را طلاق دهد اقدام 
 ٣عنوان تفسير آيه ذكر شده است.

 عده طلاق.٣

شوند، فرمان داده كه تا مدتي از  خداوند متعال به زناني كه به وسيله طلاق از شوهرانشان جدا مي
زنان مطلقه خـود داراي   نامند. مي» عده«مجدد خودداري كنند. آن زمان و مدت خاص را ازدواج 

الف. مذاهب اتفاق دارند كه زن مطلقه قبل از دخول اساسا  خاصي دارند:» عده«اقسامي هستند و 
و  اهـل تشـيع  ب. زني كه بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به اتفاق مـذاهب   ٤ندارد. عده

نَّ أَنْ يضـَعنَ    و «فرمايـد:  قرآن نيز مي ٥، عده او وضع حمل است،اهل سنت أُولات الأَْحمـال أجَلُهـ
ج. ».و عده زنان باردار اين است كه بار خود را بر زمين بگذارند[وضـع حمـل كننـد.    «٦...ً»حملهَنَّ

و «نگـه دارد.  عـده زني كه بالغ شود و ابدا حيض نبيند و به سن يائسگي برسـد سـه مـاه قمـري     
و از « ٧»لمَ يحضنْ  نسائكُم إنِِ ارتَبتمُ فَعدتهُنَّ ثَلاثةَُ أشَْهر و اللاَّئي يئسنَ منَ الْمحيضِ منْ  اللاَّئي

از زنانتان، آنان كه از عادت ماهانه مأيوسند، اگر در وضع آنها (از نظر باردارى) شـك كنيـد، عـده    
مالكيـه هفتـاد    و حد يائسگي نـزد  »اند. آنان سه ماه است، و همچنين آنها كه عادت ماهانه نديده

سال، نزد حنابله پنجاه سال نزد حنفيه پنجاه سال، نزد شافعيه بنا بر اصح شصت و دو سال و نـزد  

                                                             
 .٢٢١، ص٢٤تفسير نمونه، ج ،. مكارم شيرازي، ناصر ١
 .١٨١و  ١٨٠، ص٤ج. نيشابوري حجاح، مسلم، صحيح مسلم،  ٢
 .٣٤٧، ص٥تفسير نورالثقلين، جعبدعلي جمعه، . عروسي حويزي،  ٣
 . ٤٢٩ص ، ٤مغنيه، محمدجواد، الفقه علي المذهب الخمسه، ج .  ٤

 . ١٠، ص ١محمد غريب، محمود، الطلاق تحسبونه هينا، ج .  ٥
 .٤، آيه طلاقسوره .  ٦
 همان. .  ٧
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د. به اتفاق مـذاهب   ١اماميه اگر قريشي باشد شصت سال و اگر غير قريشي بود پنجاه سال است. 
زنـاني باشـد كـه     زني كه نه سالش تمام شده و حامله و يائسه نباشد و از اهل سنتو  اهل تشيع
و الْمطلََّقـات  «فرمايـد:  خداونـد متعـال در ايـن بـاره مـي       ٢او سه طهر است. عدهشوند،  حيض مي

ؤمْنَّ     يتَربَصنَ بأَِنْفسُهنَِّ ثلاَثَةَ قُرُوء و لا يحلُّ لهَنَّ أَنْ يكْتمُنَ ما خلََقَ اللَّه في أرَحامهنَِّ إِنْ كـُنَّ يـ
 ربِاللَّهمِ الآْخوالْي زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عـادت ماهانـه ديـدن (و پـاك شـدن)      « ٣»و

انتظار بكشند! [عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان دارند، براى آنها حـلال نيسـت   
را بيـان  اين آيه مدت زمان عده زن مطلقه  »كه آنچه را خدا در رحمهايشان آفريده، كتمان كنند.

 كرده است. مسلمانان به طور اجماع  با توجه به آيات قرآن و سنت بر وجوب عـده اجمـاع دارنـد.   
و أَحصوا العْدةَ و اتَّقـُوا  «فرمايد: خداوند متعال نسبت به دقت در رعايت زمان عده تأكيد كرده و مي

بدين معنا كه دقيقـا  » ردگارتان بترسيد.و شمار عده را نگه داريد. و از خداى يكتا پرو«٤»اللَّه ربكمُ
ملاحظه كنيد كه سه بار زن، ايام پاكى خود را به پايان رساند و عادت ماهيانه ببيند، هنگامى كـه  
سومين دوران پاكى پايان يافت، و وارد عادت ماهيانه سوم شد، ايام عده سر آمـده و پايـان يافتـه    

ان عده بـيش از مقـدار لازم محسـوب گـردد، و     است.اگر در اين امر دقت نشود ممكن است، دور
دارد، و اگـر كمتـر باشـد، هـدف      ضرر و زيانى متوجه زن شود، چرا كه او را از ازدواج مجدد بازمى

قابـل  ، اصلى از عده كه حفظ حريم ازدواج اول، و مساله عدم انعقاد نطفه است رعايت نشده است
ستند، اين به خاطر آن است كه مساله حق توجه اينكه مخاطب به نگهدارى حساب عده، مردان ه

نفقه و مسكن بر عهده آنها است، و همچنين حق رجوع نيز از آن آنان اسـت، و گرنـه زنـان نيـز     
 ٥كه براى روشن شدن تكليفشان حساب عده را دقيقا نگه دارند. موظفند

 

 

                                                             
 . ٤٢٠ص ، ٤مغنيه، محمدجواد، الفقه علي المذهب الخمسه، ج .  ١
 . همان. ٢
 .٢٢٨ ، آيهبقرهسوره .  ٣
 .١، آيه طلاقسوره .  ٤
 .٢٢١، ص٢٤تفسير نمونه، ج ،. مكارم شيرازي، ناصر ٥
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  سه طلاق در يك مجلس :موس شخب

 اهل تشـيع سه طلاق از نظر فقه . شود زنى كه سه بار طلاق داده شده باشد سه طلاقه ناميده مي
در يك مجلس صحيح نيست بلكه بايد در سه مجلس باشد. يعني اگر مردى زنى را دوبار طـلاق  
دهد و به او رجوع كند يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم، 

شود و احتياج به محلل دارد. يعني شخص بالغ ديگري بعـد از تمـام شـدن     آن زن بر او حرام مى
ه طلاق با اين زن به طور دائم ازدواج نمايد و با او نزديكي و دخول نمايد و بنابراحتياط واجـب  عد

انزال هم بشود (البته بدون مانع و واسطه مانند كاندوم) اگر بعدا اين مرد بميرد يا در حال اختيار و 
اول، مـي   با ميل خودش زنش را طلاق دهد آنگاه بعد از گذشتن عده وفات يا طلاق، آن شـوهر 

سه طلاق به لفـظ واحـد و در    -صلى االله عليه و آله-در زمان پيامبر اكرم .١تواند با او ازدواج كند
مجلس واحد، يك طلاق محسوب مى شود و پس از ايشان نيز، صحابه آن حضرت بر آن اجمـاع  

 ستوراتدازيكي .داشتند تا زمان عمر كه وى اين حكم را تغيير داد و آن را سه طلاق مقرر داشت
كه گفت مردم اسـتعجال دارنـد و    ،سه طلاقه كردن زن است در يك مجلس در باب طلاق،عمر 

خوبست فاصله ميان آنها نباشد يعنى اگر مردى بزنش بگويد:طلقتك ثلاثا كـافى اسـت كـه او را    
سه طلاق داده باشد در صورتيكه اگر مردى هم بدانگونه گفته باشد اين سخن يك طلاق بيشـتر  

نميشود چنانكه در تفسير الدرالمنثور است كه رسول اكرم صلى االله عليه و آله از مـردى  محسوب 
كه زنش را طلاق داده و محزون بود پرسيد او را چگونه طلاق دادى؟عـرض كـرد او را در يـك    
مجلس سه طلاق دادم فرمود اين يك طلاق است اگر ميخواهى باو رجـوع كـن.و آيـه الطـلاق     

او تسريح باحسان دلالت دارد كه اين طلاقها بايد متفرق و از هم فاصله  مرتان فامساك بمعروف
 طلاقـي كـه رجـوع و    ،٢٢٩الطلاق مرتان... سوره بقره آيـه   قرآن كريم مي فرمايد:.٢داشته باشند

دو مرتبه است.از اين آيه استفاده مي شودكه دويا سه طلاق در يك مجلس انجـام   بازگشت دارد،
جلسات متعددي واقع شود،به خصوص اينكه تعـدد طـلاق بـراي آنسـت كـه      نمي پذيردوبايد در 

اين حكـم از  .صفا برقرار گردد فرصت بيشتري براي رجوع باشد شايد بعد از كشمكش اول صلح و
مورد قبول است ولي در ميان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگـر چـه بيشـتر     اهل تشيعنظر 

                                                             
 .٢٥٢٧مسئله  ٢توضيح المسائل مراجع ج بني هاشمي خميني، سيد محمدحسن،   ١
 . ٥٣٢. همان، ص  ٢
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در تفسير المنار از مسـند حنبـل وصـحيح     .اقع مي شودآنان معتقدند سه طلاق در يك مجلس و
اين حكم كه سه طلاق در يك مجلس يك طلاق «مسلم دوكتاب اصيل اهل سنت نقل مي كند:

بيشتر محسوب نمي شوداز زمان پيامبر اكرم(ص)تا دو سال از خلافـت عمـر مـورد اتفـاق همـه      
ك مجلس سه طلاق واقـع مـي   اصحاب بوده است ولي از آن زمان خليفه دوم حكم كرد كه در ي

 .١در هر صورت اگر كسي سه بار طلاق داد ديگر نمي تواند رجوع كند مگر با محلّل» گردد

 )حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش( احكام سه طلاقه :مراهچ شخب

شـود و حـلال شـدن     مى حرامبر وى  زندهد، آن  طلاقرا با شرايط سه بار اگر مردى همسرش 
، آن مرد او را طـلاق  آميزشكند و پس از  ازدواجدوباره منوط به اين است كه زن با مردى ديگر 

  .دهد

  مواردي كه در سه طلاقه بودن مدخليت ندارد  )فلا

(نزديكى با او صورت گرفته) باشـد يـا    مدخول بهاكند زن  در تحقق سه طلاقه بودن، تفاوت نمى
رجوع كرده باشد يا پس از انقضاى عـده   عدهاول و دوم، در  طلاقنباشد و نيز مرد در فاصله بين 

او را  او را به زنى گرفته باشد و همچنين پس از رجـوع در عـده، بـا وى آميـزش كـرده و سـپس      
  ٢.طلاق داده باشد و يا قبل از آميزش او را طلاق داده باشد

 عدم تحقق سه طلاق در يك مجلس  )ب

همسرش بگويـد:  شود؛ بدين گونه كه مرد در يك مجلس به  واقع نمى مجلسسه طلاق در يك 
يـك   -بـا وجـود شـرايط    -؛ ليكن در اينكه با اجراى طلاق به صورت ياد شـده »انتْ طالقٌ ثلاَثاً«

نظر عمر بن خطاب در مورد ٤.، قول نخست استمشهور٣ شود يا نه، اختلاف است طلاق واقع مى
 أمـر  فـي  اسـتعجلوا  قـد  النـاس  إنّ« و مطابقت آن با قرآن و سنت پيامبر (ص) سه طلاقه كردن

                                                             
 به بعد١٦٦ص٢ر.ك.به تفسير نمونه،ج. مكارم شيرازي، ناصر،  ١
 ١٢٨، ص٣٢جواهر الكلام ج. نجفي جواهري، محمدحسن،  ٢

 . ٢٦٠ص، ٢مجمع المسائل جموسوي گلپايگاني، سيد محمدرضا،  ٣
 .٤٠، ص٨كشف اللثام جهندي، فاضل،  ٤
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 صـبر  بايسـت  مـى  كه كارى در مردم« ١عليهم فأمضاه ; »لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم كانت
 شـد  مـى  كاش اى ، درخواست دارند را آن امضاى و تصويب ما از و كنند مى عجله ، كنند پيشه

قـرآن كـريم بـا صـراحت      .آنها تصويب و امضا كـرد  براى را آن پس ;»كنيم امضا برايشان را آن
ان  تَسريِح أَو بِمعروُف كمرَّتاَنِ فإَمِساٌ الطَّلاَقُ: ( گويد مى (طلاقـى كـه رجـوع و     ) طـلاق، بِإحِسـ

طور شايسته همسـر خـود را نگاهـدارى     به بايد ،مرتبه) هر در و( است؛ مرتبه دو ، بازگشت دارد)
 فـَإنِْ طلََّقهَـا فـَلاَ   تا آن جا كه: ( .رها سازد (و از او جدا شود) را او نيكى با يا ،كند (و آشتى نمايد)

َرهَجاً غيوز حتَّى تَنكح دعن بم لُّ لَهاز دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طـلاق داد،   بعد( اگر )٢تَح
 آميـزش  ، او با و كند انتخاب ديگرى همسر اينكه مگر ;نخواهد بود به بعد، زن بر او حلالاز آن 
را پـس از   در اين آيه خداى تعالى تحقّق دو طـلاق را ضـرورى دانسـته و حرمـت     .نمايد جنسى

(به اينكه كه مرد » سه بار« تحقّق طلاق سوم قرار داده است، و اين با جمع كردن طلاقها با واژه
تكرار صيغه طلاق پشت سر هم و بدون فاصله شـدن   بار سه يا) دادم طلاق را تو بار سه:  بگويد

 بـا  و نيسـت  بـيش  طلاق يك اينكه خاطر به:  اما اولى. جمع نيست قابل ، عقد ازدواج ميان آنها
شـرط   اينكـه در نمـاز   نظيـر  ; شود در صيغه طلاق، سه طلاق حاصل نمى» سه بار«واژه  آوردن

بار بخواند و پـس   يك را آن كسى اگر حال ، ركعت سوره فاتحه يك بار خوانده شود است در هر
 و كـرده  تكـرار  را سـوره  خواندن او گويند نمى ،بيفزايد را »بار ده« يا »بار پنج« قيد ، از پايان آن

آن شرط است نيز همين طـور   و هر حكمى كه تكرار و عدد در.است خوانده را سوره بار ده يا پنج
 رمى جمرات كه بايد هفت بار سنگ زده شود و يـك بـار زدن چنـد سـنگ كفايـت      مانند؛ است
د  دادن شهادت بار يك كه لعان مسأله در چهارگانه شهادت يا و كند، نمى » چهـار «قيـد   بـه  مقيـ

و اما دومى (تكرار صـيغه   . شود تكرار او طرف از بار چهار شهادت نفس بايد بلكه كندكفايت نمى
 زن و شودمى گسسته ازدواج عقد و شود حاصل مى مجلس): طلاق با لفظ نخست طلاق در يك

 پس كند اثر آن در طلاق صيغه تا ماند ديگر عقد ازدواجى باقى نمى و شوندمى جدا هم از مرد و
ندارد  زيرا زنى كه مطلّقه شده است معنا ;طلاق براى بار دوم و سوم لغو خواهد بود صيغه خواندن

آن تكرارى كه در اينجا  و. شودطلاق داده شود، و پيوند گسسته شده دوباره گسسته نمىكه دوبار 
 از پس طلاق هر كه شودوقتى تكرار مى طلاق بلكه كندشرط است با اين روش تحقّق پيدا نمى

                                                             
 . ٥٧٤، ص ١صحيح مسلم نيشابوري حجاج، مسلم، ؛ ٣١٤، ص  ١مسند أحمد ابن حنبلي، احمد،  ١

 . ٢٣٠ـ  ٢٢٩ ، آيهبقرهسوره  ٢
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ازدواج با رجوع مرد انجام گرفته باشـد، وگرنـه طـلاق     عقد اين چه گر گيرد صورت ازدواجى عقد
» لاطـلاق إلاّ بعـد نكـاح   «طبق فرمايش پيامبر(صلى االله عليه وآلـه):   پس ;خواهد بودبعدى لغو 
ازدواج  از پـيش [ »نكـاح  قبل لاطلاق« و ، پس از ازدواج صحيح نيست و اثرى ندارد] [طلاق جز

 تواند از زن) نيست نمى استمتاع( مالك كه كسى  »١يملك لا لمن طلاق لا« و ، طلاقى نيست]
 معنـا  ميان نباشد طـلاق دوم لغـو و بـى    در همسرى پيوند و ازدواج عقد كه زمانى تا دهد، طلاق
) [(طلاقـى كـه رجـوع و    الطَّلاقَُ مرَّتـَانِ (: آيه.٢گويد مى» أحكام القرآن«جصاص در  بود. خواهد

 ثانيـاً  و. انداخت فاصله ها ميان طلاق بايد كه دهد اولاً دستور مى. است مرتبه دو ،بازگشت دارد)
لاَقُ  ( :فرمايـد  مـى  كـه  ايـن  دليـل  به ;بيان حكم رجوع در كمتر از سه طلاق است مقام در الطَّـ

 كسـى  اگر زيرا ;طلاقها بايد فاصله انداخت ) آن است كه ميانالطَّلاَقُ مرَّتاَنِ)، و مقتضاى (مرَّتاَنِ
 واقـع  طـلاق  بار دو:  جارى كند صحيح نيست كه گفته شود را طلاق صيغه ، فاصله بدون بار دو

 مگر دادند پول او به بار دو گويند اگر به شخصى دو درهم داده شود نمى اينكه نظير ؛ است شده
بـود حكـم    اين. داد پول دوبار گويند دو بار به او بپردازد آرى در اين صورت است كه مى كه اين

حى را از محمود بن روايت صحي »سنن«قرآن، اما سنّت پيامبر(صلى االله عليه وآله): ابن ماجه در 
(صلى االله عليه وآله) خبر دادند كه مردى در يك  خدا به پيامبر گويد: لبيد نقل كرده است، او مى

 أيلعـب «:  طلاقه كرده است. حضرت خشمگين شد به پا ايستاد و فرمود سه را خود زن ، مجلس
من) با كتاب خدا  ديدگان برابر در و( شما ميان در من وجود با آيا ٣»وأنا بين أظهركم؟! االله بكتاب

بـه  ؟٤رسـول االله آيـا او را بكشـم    يا كرد عرض خواسته پا به مردى لحظه اين در! شود؟ بازى مى
استناد روايات فراوان اهل سنت، پيامبر اكرم (ص) وقوع سه طلاق با يك صـيغه يـا سـه صـيغه     

خلافـت خـود آن را جـايز    پياپي در يك مجلس را ممنوع اعلام كرد، اما خليفه دوم از سال سـوم  

                                                             
 ٣٤٢:  ١ داود،  أبـي  سـنن  ،الازردي السجسـتاني، سـليمان ابـن اشـعت     ; ١٦١:  ٢سنن دارمـى  مالكي، موطاوي،  ١

 . ]٢١٩٠ ح ، ٢/٢٥٨[

 . ١٠٧، ص ٤، ج أحكام القرآنخزائلي، محمد،  ٢

سنن ابى داود، الازردي السجستاني، سليمان ابن اشعث،  ;٦٣١، ص ١سنن ابن ماجه، ج ماجد قزويني، ابوعبداله،  ٣

 ٢ج  ،مستدركنيشابوري، محمد بن عبداله،  حاكم ;١٦١، ص ٢ج  سنن دارمى،مالكي، ، ،موطاوي ;٣٤٢، ص ١ج 

 .٢٤ص 

 .٥٣٧ص  الغدير، از جامع اى شفيعى شاهرودى، گزيده ٤
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به مشروعيت  –با پيروي از او –شمرد و اين تجويز خليفه سبب شد كه جمهور فقهاي اهل سنت 
اين سنت جاهلي فتوا دهند؛ در حالي كه قرآن كريم و روايات نبوي (ع) گوياي عدم سه طلاق در 

با كتاب و سنت يك مجلس هستند و برخي از فقيهان اهل سنت نيز به تعارض علكرد خليفه دوم 
اعتراف دارند و البته با توجيهاتي غير قابل قبول درصدد دفاع از عملكرد خليفه برآمدنـد. يكـي از   

هـا و قطـع روابـط خـانوادگي در      مساعلي كه موجب سختي در زندگي و از هم پاشيدگي خـانواده 
صـورت  بسياري از كشورهاي اسلامي شده؛ مسئله تجويز سه طلاق در يك مجلس است؛ به آن 

را تكرار » أنت طالقٌ«ويا در يك مجلس سه بار صيغه » أنت طالق ثلاثاً«كه طلاق دهنده بگويد:
كند؛ زيرا اين گونه طلاق دادن، سه طلاق حقيقي محسوب شده و مادامي كه زن با مرد ديگـري  

ي شود.از ديدگاه اكثرعلماء اهل سنت، براي طلاق هيچ شـرط  ازدواج نكرده، بر شوهرش حرام مي
كه جلوي سرعت وقوع آن را بگيرد، مانند حايض نبودن زن، پاكي بدون آميزش، لزوم حضـور دو  
عادل، مشروط نيست. بنابراين چه بسا خشم بر مرد مستولي شود و زن را در يك مجلس سه بـار  
طلاق دهد و آنگاه كه خشمش فرو نشست، بر عملي كه انجام داده به حدي پشـيمان شـود كـه    

وسعتش بر او تنگ شود وبه دنبال راه فراري از آثار بد آن بگردد، ولي رهايي از اين زمين با همه 
يابد و در نتيجه فرو مانده، مـورد سـرزنش    مشكل را نزد امامان مذاهب هارگانه و فقهاي آنها نمي

افزايد. بستن  گيرد و پرسش و جستو جو چيزي جز بر نفرت او از فقه و فتواها نمي ديگران قرار مي
اب اجتهاد در مقابل امت و منع انديشمندان از استنباط احكام شرعي از كتاب و سنت، بدون ايـن  ب

» انصارالسنة المحمديه«كه راي و نظر امام خاصي ملتزم باشند، محمد حامد الفقي، رئيس انجمن 
هم  گويد: پيوند خانوادگي كه خداوند آن را با ريسمان زوجيت تحكيم كرده است، در آستانه از مي

هـاي   پاشيدگي است و بلكه در طبقات اجتماعي از هم پاشيده شده است. ريشه اين مسئله سـنت  
بدي است كه در ازدواج، رواج يافته و فقهاي قديم و جديد هم آن را تقويت كرده اند؛ به صـورتي  

و  ي كـاريم، بـا مـردان   و يا قيد و بند تبديل شده است. من در زنـدگ  ١كه طلاق، بيشتر به بازيچه
اند كه بدشانسي، آنها را به مشكل طلاق دچار كرده و بـا درمانـدگي بـه ايـن      زناني برخورد كرده

كنند تا راه حلي فرا رويشان بگذارند، اما آنها جـز بـر پيچيـدگي مسـئله      خشك مغزان مراجعه مي

                                                             
را در كتابهاي فقهي كه به طـلاق غيرمعتبـر تعبيـر شـده مطالعـه كنـد، از ايـن        » قسم به طلاق«. كسي كه مبحث  ١

 اي در دست مردان تبديل شده است. حقيقت آگاه خواهد شد كه طلاق به بازيچه
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ذاهب اين نويسنده تنها كسي نيست كه از بستن باب اجتهاد و تعبد به آنچه م ـ١افزايند. چيزي نمي
گويند، گله مند است، بلكه او يكي از كساني است كه با احمد محمـد شـاكر، عضـو     چهارگانه مي

دادگاه عالي قضايي مصر همصدا شده، از وضعيتي كه پيش آمده و قوانين قراردادي كه جايگزين 
گويد: پدرم، شيخ محمد شاكر، كاتب  احكام شرعي شده، احساس خطر كرده است.اين نويسنده مي

اواي استادش شيخ محمد عباس مهدي، مفتي مصر، بود. روزي زن جواني كه شـوهرش بـراي   فت
آيد. زن از ترس وقوع فتنه و فسـاد، قصـد    مدت طولاني به زندان محكوم شده بود، نزد پدرم مي

داشت از مفتي درخواست كند كه او را از شوهرش طلاق دهد تا بتواند با ديگري ازدواج كنـد. در  
حلي جز صبر و بردباري ندارد. از اين رو پدرم با عرض پوزش  بو حنيفه اين مسئله راهمذهب امام ا

مفتـي   -و ابراز تاسف، او را از اين درخواست منصرف كرد. سپس پدرم، اين مسئله را با اسـتادش 
مطرح و پيشنهاد كرد در چنين مشكلاتي از برخي احكام مذهب امام مالك اقتباس شـود.   -مصر

شدت با اين پيشنهاد مخالفت و آن را محكوم كرد. بين استاد و شاگرد جـدالي جـدي   اما مفتي به 
درگرفت و دوستي و مودتي كه بين آنها بود، مانع اين برخورد نشد و پدرم همچنان بر ديدگاه خود 

اگر پدر شيخ احمد به فقه اهل بيـت (ع)   ٢دانست. باقي بود و اين تصميم را به حال مردم مفيد مي
هـاي آشـكاري    دانست كه اهل بيت (ع) براي چنـين مشـكلات سـختي، راه حـل      د و ميآگاه بو

كرد تا به آن مراجعـه كنـد. ايـن امـام      برگرفته از كتاب و سنت دارند، قطعا بر استادش عرضه مي
جعفر صادق است كه پدر فقهاست و امامان چهارگانه اهل سنت، مستقيم و يا غير مستقيم، نزد او 

ها با آن مواجه شده، عبارتند از اعسار زوج  د.اكثر مشكلاتي كه اين شيخ در دادگاهانشاگردي كرده
و زياني كه از اين ناحيه به همسرش وارد شده و غيبت طولاني مرد و مشكلاتي از اين قبيل. اين 
مشكلات در فقه حنفي راه حلي ندارد، در حالي كه در فقه اماميه به روشن ترين وجه مطرح شده 

كرد تـا زنجيـر تقليـد را پـاره كنـد و بـراي        تر بود، پدر اين شيخ به استادش پيشنهاد مياست. به
به كتاب و سنت مراجعه  -بدون اين كه به اين امام و آن امام ملتزم باشد -استنباط احكام شرعي

كند. سنگ بناي حل تمامي مشكلات همين است و فقه اماميه همواره در طي قرون، مندي ايـن  
دانيم كه شريعت اسلام، شريعت سهله و سمحه است و هيچ گونـه حرجـي    ست.ما مياصل بوده ا

شود كه انديشمندان مخلص، اين مسئله را آزادانه و بـه دور از بحـث    در آن نيست واين باعث مي

                                                             
 .٦، ص»الطلاق في الإسلامنظام «. سبحاني تبريزي، جعفر، مقدمة  ١
 .١٠و  ٩. همان، ص ٢
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انـد و   هاي خشك انديشان كه در مقابل خود، بـاب اجتهـاد در اسـتنباط احكـام شـرعي را بسـته       
هاي هوس بازان ويرانگر كه خواهان جدايي امتها از اسـلام هسـتند، از    همچنين به دور از بحث 

بررسي و بدون هيچ گونه پيش داوري، حكم اين مسئله را از كتاب و سنت پيدا كند. اميـد اسـت   
اي فراهم كند و چه بسا گره پيش آمده بـاز شـود ومفتيـان، از ايـتن      كه خدا بعد از اين، وضع تازه

 .راه فراري پيدا كنند -ايجاد كردهاهب كه تقليد از مذ -تنگنا

 دلايل اهل تسنن براي سه طلاق كردن در يك مجلس  :مجنپ شخب

 دلايل اهل تسنن مبني بر صحت سه طلاق كردن در يك مجلس از ديدگاه قرآن.١

 دلايل صحت سه طلاقه كردن در يك نوبت

بـه قـرآن،    -با يك صيغه يا سه صيغة جدا از هم -قايلان به جواز سه طلاقه كردن در يك نوبت
أو «استدلال به آيه:  اند:اما استدلال آنها به قرآن، به اين آيات است: سنت و اجماع استدلال كرده

وإن  - استدلال به اين آيـات:  شود. كه شامل سه طلاقه كردن در يك نوبت مي» تسريح بإِحسانٍ
  .٢وللمطلقّات متاع بالمعروف -.١طلّقتموهنّ من قبل ان تمسوهنّ

 دلايل اهل تسنن مبني بر سه طلاق كردن در يك مجلس از ديدگاه سنت.٢

 اند: د، به سنت نيز استدلال كردهكساني كه به جواز سه طلاقه كردن در يك مجلس معتقدن

ر روايت كرده اسـت كـه: ابوسـلمة بـن     ابن حزم از طريق يحيي بن كثيروايت فاطمه بنت قيس: 
عبدالرحمن به من خبر داد كه فاطمه بنت قيس به او گفته كه شوهرش ابـن حفـص بـن مغيـره     
مخزومي او را در يك مجلس، سه طلاقه كرده و آنگاه به يمن رفته است. بـا پخـش ايـن خبـر،     

ل خـدا(ص) رسـيدند و   رسـو ، در خانة ميمونه، ام المؤمنين، خـدمت  خالدبن وليد به همراه گروهي
ابن حفص، همسرش را در يك مجلس سه طلاقه كرده. آيا هنوز نفقة زن برعهـدة  عرض كردند: 

                                                             
 . ٢٣٦. سوره بقره، آيه ١
 . ٢٤١. سوره بقره، آيه ٢
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آن زن نفقه ندارد و بايـد عـده   ١ليس لها نفقة و عليها العدة؛ آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود:
) آن را گوشـزد  اگر سه طلاقه كردن در يك مجلس كار درستي نبود، بايستي پيامبر(ص دارد.نگه 
سپس زن، با مردي ديگري ازدواج كرد و شـوهر دوم   مردي همسرش را سه طلاقه كرد. كرد. مي

تواند بـا شـوهر اول ازدواج كنـد؟     او را طلاق داد. از رسول خدا(ص) سؤال شد كه آيا اين زن مي
همچنانكـه   ».نه، تا اين كه شـوهر دوم هماننـد شـوهر اول بـا او آميـزش كنـد      «حضرت فرمود: 

مورد ندانست و اين گونه طلاق را مـردود نشـمرد و    شود پيامير(ص) اين سؤال را بي ملاحظه مي
 ٢كرد. چنانچه اين كار جايز نبود بايستي بيان مي

زبير عجلاني و همسرس نـزد رسـول    حديث سهل: سهل بن سعد ساعدي روايت كرده است كه:
شود  دند، مرد گفت: اگر زن را نگه دارم، معلوم ميخدا(ص) آمدند تا ملاعنه كنند. چون ملاعنه كر

ام؛ بنابراين او را سه بار طلاق دادم. (في طالق ثلاثاً) وقتي پيـامبر (ص) ايـن    كه به او تهمت زده
عجلاني هنگامي كه همسرش را  ٣سخن را شنيد، فرمود: تو راهي براي زندگي با همسرت نداري.

رو پيامبر(ص)، حكم طلاق را براي او بيـان كـرد كـه     اينسه طلاقه كرد كه زمان طلاق نبود؛ از 
تواند طلاق دهد، اما درباره تعداد طلاق چيـزي نفرمـود. اگـر ايـن گونـه سـه        پس از ملاعنه نمي

 كرد. طلاقه كردن حرام و بدعت بود، حضرت گوشزد مي

بـا او   كـه هنـوز   –شافعي گفته است: گر مردي، همسرش را در دوران پـاكي   :استدلال به اجماع
طلاق دهد، كار مبـاحي انجـام    -در يك دفعه و يا در دفعات متعدد -دو يا سه بار -آميزش نكرده

شود و در ميان صحابه، عبدالرحمن بن عوف بر اين عقيده  داده و محذوري ندارد و طلاق واقع مي
يرين و در اند. در ميان تابعين نيز ابـن س ـ  است. از حسن بن علي(ع) هم اين عقيده را روايت كرده

قايلين به صحت سه طلاقـه كـردن در يـك     ميان فقها احمد اسحاق و ابوثور اين عقيده را دارند.
اي كه در قرآن وارد شده، منسوخ شده  اند: طلاق به گونه مجلس، به اجماع استدلال كرده و گفته

عمر كـه   اگر كسي بگويد: دليل اين نسخ چيست؛ زيرا گفته است. »عمدة القاري«است. عيني در 
گوييم: وقتي عمـر،   تواند نسخ كند و بعد از پيامبر(ص) چگونه نسخ ممكن است؟ در پاسخ مي نمي

                                                             
 .١٧٢، ص١٠طبي الظاهري، ابومحمد، المحلّي، جر. الت ١
 .١٧١، ص١٠المحلّي، ج. الترطبي الظاهري، ابومحمد،  ٢
 .٢٣٨، ص٧. بيقهي، احمدبن حسين، سنن كبري، ج ٣
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شود و برخـي از   در گفتگو با صحابه اين مطلب را بيان كرد و كسي انكار نكرد، مساله اجماعي مي
است؛ پس  اند؛ به اين صورت كه اجماع نص، موجب يقين مشايخ ما نسخ به اجماع را جايز دانسته

تر است.  شود با آن نسخ صورت گيرد. از طرف ديگر حجيت اجماع از حجيت خبر مشهور قوي مي
اگـر كسـي    گيرد، با اجماع به طريـق اولـي جـايز اسـت.     پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت مي

انـد چنـين    توانسـته  اين اجماع بر نسخ، اجماعي از پيش خودشان است، بنابراين آنهـا نمـي  بگويد: 
گوييم: ممكن است نصي به دست آنان رسيده كه موجب نسـخ   اجماعي داشته باشند، در پاسخ مي

 ١شده ولي آن نص به دست ما نرسيده است.

پيامبر اكرم(ص) در حالي به رفيق اعلي پيوسـت كـه در ميـان     :استدلال به اجتهاد در مقابل نص
ي طالب و ديگر امامان اهل تشيع مسلمانان دو گرايش و انديشه متفاوت وجود داشت. علي ابن اب

كردند، و هرگـز بـه رأي    احكام شرعي را از طريق نص شرعي، اعم از آيات و روايات، استنباط مي
از صحابه براي رسيدن به احكام شـرعي و از طريـق   هي كردند و در قبال آنها گرو خود عمل نمي

 كردنـد.  انوني را وضع مـي گرفتند و مطابق مصلحت، ق خويش را به كار مي شناخت مصلحت، رأي
به كارگيري رأي در مواردي كه نصي وجود ندارد و وضع قانون، طبق مصلحت، امري اسـت كـه   
قابليت بحث و بررسي دارد. اما سخن در به كارگيري رأي، در جايي اسـت كـه نـص وجـود دارد.     

ين مصـري  احمـد ام ـ  كردنـد.  شيوة گروه دوم چنين بود كه در مقابل نص، رأي خود را اعمال مي
اي بيش از آنچـه   براي من روشن شده است كه عمر بن خطاب، رأي خود را در محدوده گويد: مي

برده است؛ زيرا آنچه ما ذكر كرديم اين بود كه بايستي رأي و اجتهـاد را   ما ذكر كرديم به كار مي
از ايـن  بينـيم كـه خليفـة دوم،     در جايي كه نصي از كتاب و سنت نيست به كار بست، اما ما مـي 

كرد مصلحتي را كه آيه يا روايت به سـبب آن وارد   كرد. او ابتدا تلاش مي محدوده فراتر عمل مي
گرفت.  خواست صادر كند از آن مصلحت كمك مي شده شناسايي كند، آنگاه براي احكامي كه مي

ت آن، اين شيوة عمر همان چيزي است كه امروزه از آن به استفاده از روح قانون و نه عين عبـارا 
مسلم از ابن طاووس از پدرش روايت كرده است كه: ابوصهبا بـه ايـن عبـاس     ٢شود. نام برده مي

داني كه در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر و سه سال اول خلافت عمر، سه طلاق در  آيا مي گفت:

                                                             
 .٢٢٢، ص٢٠. حنفي، بدرالدين، عمدة القاري، ج ١
 ، نشر دارالكتاب.٢٣٨. خليلي، عباس، فجر الإسلام، ص ٢
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همچنين مسلم از طـاووس نقـل    -٣ ١شده است؟ گفت: آري. يك نوبت، يك طلاق محسوب مي
از اخبار و امور عجيبي كه سراغ داري چيـزي بـراي    ه: ابوصهباء به ابن عباس گفت:كرده است ك

ما نقل كن. آيا در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر، سه طلاق در يك مجلس، يك طلاق به شـمار  
آمده است؟ ابن عباس گفت: چنين بود، اما وقتي عمر به خلافت رسيد، مردم از اين سنت بـد   نمي

ممكن است گفته شود: اين روايت بـا روايـت    ٢و عمر هم آن را تجويز كرد. جاهلي پيروي كردند
ديگر طاووس از ابن عباس مبني بر اين كه وي چنين طلاقي را تجويز كرده، منافات دارد. احمـد  

تمامي اصحاب ابن عباس، خلاف آنچه را كه طـاووس در ايـن مـورد از او    «بن حنبل گفته است 
ابو  ».و مرادم از اصحاب ابن عباس، سعيد بن جبير، مجاهد و نافع استاند  نقل كرده، روايت كرده

طبق روايت احمد بن صالح، رأي ابن عباس تغيير كرده است. توضـيح   داود در سننش گفته است:
اينكه احمد بن صالح از عبدالرزاق، از معمر، از زهري، از ابي سلمة بن عبـدالرحمن و محمـد بـن    

مد بن اياس نقل كرده است كه: از ابن عباس و ابو هريـره و عبـداالله   عبدالرحمن بن ثوبان از مح
كه همسرش او را در يك مجلس سه طلاق داده اسـت  » اي باكره«بن عمر و بن عاص در مورد 

سؤال كردند و همگي در پاسخ گفتند: وي بر همسرش حلال نيست تا اين كـه بـا مـرد ديگـري     
كـرد. او بـه ابـن     صهباء، از ابن عباس بسيار سـؤال مـي  بيهقي روايت كرده است: ابو ٣ازدواج كند.

 -و آغاز خلافـت عمـر   -االله عنه رضي -داني كه در عهد پيامبر(ص) و ابوبكر عباس گفت: آيا نمي
داد يـك طـلاق    هنگامي كه مردي همسرش را در يك مجلس سـه طـلاق مـي    -رضي االله عنه
عمر ديد مردم از سـنت جـاهلي    شد؟ ابن عباس گفت: آري چنين بود و هنگامي كه محسوب مي

طحـاوي از طريـق ابـن     -٥ ٤كنند امضـا كنيـد.   كنند، گفت: آنچه را كه مردم عمل مي پيروي مي
اي مردم، براي شما در طلاق مهلـت قـرار داده شـده اسـت و      عباس روايت كرده كه عمر گفت:

از  -٦ ٥كنـيم.  هركس در مهلتي كه خدا در طلاق قرار داده عجلـه كنـد، آن را بـر او تثبيـت مـي     
عمر بن خطاب گفت: براي شما در طلاق مهلت قرار داده شده  طاووس نقل شده است كه گفت:

                                                             
 ، نشر دارالكتاب٢٣٨خليلي، عباس، فجر الإسلام، ص.  ١
 .٣، حديث»الطلاق الثلاث«باب ، ١٨٤، ص٤. نيشابوري حجاج، مسلم، صحيح مسلم، ج ٢
 .٢٢٣، ص٦. شوكاني، محمدبن علي، نيل الاوطار، ج ٣
 .٢٧٩، ص١؛ الدر المنثور، ج٣٣٩، ص٧. بيقهي، احمدبن حسين، سنن كبري، ج ٤
 و گفته است كه اسناد آن صحيح است. ٥٣٧، ص٩. حنفي، بدرالدين، عمدة القاري، ج ٥
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از حسن  -٧ ١بود، اما شما در اين مهلت عجله كرديد و ما آنچه را كه شما خواستيد، امضا كرديم.
د اي به ايـن مضـمون نوشـت: مـن قص ـ     عمر به خطاب به ابوموسي اشعري، نامه نقل شده است:

گانة مردي را كه در يك مجلس همسرش را طلاق داده بود، يك طلاق  هاي سه داشتم كه طلاق
قرار دهم. اما اقوامي بودند كه خود را به اموري مقيد كردند و من هم هركس را كه خواست خـود  
را به چيزي مقيد كند، به آن مقيد كردم. هركس به همسرش بگويد: تو. بر من حرامي، بر او حرام 

به همسرش بگويد: تو از من جدا هستي، از او جداست و هـركس بـه همسـرش    ست و هركس ا
 ٢بگويد: تو را سه طلاق دادم، او سه طلاقه است.

شيخ طوسي گفته است: هر گاه مردي همسرش را با يك  :از ديدگاه اهل تشيع استدلال به سنت
در صورت مهيا بودن شـروط   -صيغه، سه بار طلاق دهد، بدعت گذاشته و از نظر اكثر اصحاب ما

برخي مايلند كـه اصـلا طلاقـي     اهل تشيعهاي  شود. در ميان فقه  يك طلاق واقع مي –طلاق 
شود. اهل ظاهر و علي (ع) اين عقيده را دارند. طحاوي از محمدبن اسحاق نقـل كـرده،    واقع نمي

شود و روايت شده كه عقيده ابن عباس و طـووس مطـابق عقيـده شـيعه      مي كه يك طلاق واقع
د مردي همسرش را نسايي از محود بن لبيد نقل كرده كه به رسول خدا (ص) خبر دادنبوده است.

در يك مجلس سه طلاقه كرده است. پيامبر (ص) با شنيدن اين خبر بـا عصـبانيت برخواسـت و    
آيا در زماني كه من ميان شما هسـتم بـا كتـاب خـدا      فرمود:ايلعب بكتاب االله و انا بين أظهركم؟!

گفـت:  كن؟اين كلام رسول خدا(ص) به قدري با جديت بيان شد كه مردي برخواست و  بازي مي
شايان ذكر است كه محمود بن لبيد صحابي كوچكي بـوده كـه    ٣اي رسول خدا(ص) او را نكشم؟

رواياتي را از پيامبر(ص) شنيده است؛ شاهدش اين است كه احمدبن حنبل با سندي صـحيح از او  
 نقل كرده كه: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و نماز مغرب را در مسجد ما با ما خواند. وقتي نماز تمام

 »؛٤اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعدالمغرب«شد فرمود:

                                                             
 .٢٧٩٤٣، حديث ٦٧٦، ص٩، كنزالعمال، ج. متقي هندي، علاء الدين علي ابن حسام ١
 .٢٧٩٤٣حديث  همان،.  ٢
دار المنثـور، ج  سـيوطي جـلال الـدين، عبـدالرحمان،     ؛ ١٤٢، ص٦نسـايي، ج  سنننسايي، ابوعبدالرحمان، .  ٣ ، ١الـ

 .٢٨٣ص
 .٤٢٧، ص٥مسند احمد، جابن حنبل، احمد، .  ٤
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دهـد كـه محمـود     اين دو ركعت را در منازلتان به عنوان نافلة مغرب بخوانيد.اين حديث نشان مي
 ١نقل كـرده اسـت.  » الاصابه«بن لبيد رواياتي را از رسول خدا(ص) شنيده كه اين حجر آنها را در 

باشـد كـه در   » ركانـه «حديث مزبور همسرش را سه طلاقـه كـرده،   ممكن است مردي كه طبق 
كنيم كه پيامبر(ص) اين نوع از طلاق را بازي با  حديث دوم از او سخن خواهيم گفت.ملاحظه مي

شـود. بـا ايـن     اش نمودار مي كند و با شنيدن اين موضوع، آثار خشم در چهره كتاب خدا وصف مي
برفـرض كـه محمـود بـن لبيـد از       دن صـحيح باشـد؟!  وصف آيا ممكن است اين گونه طلاق دا

اما به هر حـال او   ٢ادعا كرده» الباري فتح«همچنانكه ابن حجر در  -پيامبر(ص) چيزي را نشنيده
از صحابه است و با توجه به اين كه از نظر فقهاي اهل سنت تمامي صحابه عادلند، بـدون شـك   

ركانـه   از ابن عباس نقل كرده اسـت كـه:   ابن اسحاق از عكرمه و او -٢مراسيل آنها حجت است.
همسرش را در يك مجلس، سه بار طلاق داد. زن به شدت غمگين شد.رسول خدا(ص) از ركانـه  
پرسيد همسرت را چگونه طلاق دادي؟ ركانه در پاسخ گفت: در يك مجلس سه بار طـلاق دادم.  

لاق، يـك طـلاق محسـوب    گونـه ط ـ  اين ٣»إنمّا تلك طلقةٌ واحدة فارتجعها؛« پيامبر(ص) فرمود:
در حديث فوق، سـؤال كننـده، ركانـه بـن      تواني به او مراجعه كني. شود، پس اگر بخواهي مي مي

ركانة بن  عبديزيد بوده است. امام احمد بن حنبل با سند صحيح از ابن عباس نقل كرده است كه:
اين موجـب شـد   عبد يزيد، از خاندان بني مطلب، همسرش را در يك مجلس، سه بار طلاق داد. 

گويـد: پيـامبر (ص) از او پرسـيد: همسـرت را      كه همسرش به شدت محزون شود. ابن عباس مي
چگونه طلاق دادي؟ در پاسخ گفت: سه طلاقه كردم. پيامبر(ص) فرمود: اين گونـه طـلاق يـك    

                                                             
 .٦٧، ص٦جهمان، طس.  ١
، با اين حال گفته است: رجال او موفق هسـتند  ٣١٥، ص٩الباري، ج فتحعسقلاني، الحافظ احمد ابن حجر، ) ١(.  ٢

 ، محمدبن علـي، گفته است: راويان او موثق هستند. و شوكاني ٢٢٤ص» المرام بلوغ«و در كتاب ديگرش موسوم به 

 كرده است كه اسناد او خوب است.از ابن كثير نقل  ٢٢٧، ص٦در نيل الاوطار، ج
اند، مانند: ابـن قـيم    ، ديگران نيز اين حديث را نقل كرده٦١، ص٢بداية المچتهد، جابن رشد، محمد بن احمد، .  ٣

 و.... ٢٧٩، ص١ج» الدرالمنثور«در  ، عبدالرحمن بن ابي بكر،و سيوطي ١٥٦، ص)١(»اغاثة اللهفان«در 
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توان مراجعه كني. اين جريان موجـب شـد تـا ابـن      شود. پس اگر بخواهي مي طلاق محسوب مي
 ١قوع طلاق، پس از پاكي از حيض معتقد شود.عباس به و

استدلال هاي اهل سنت مبني بر صحت سه طلاق كردن در يك مجلس و نقدهاي اهـل تشـيع   
 بر آنها

صحت سه طلاق كردن در يك مجلـس   اهل تسنن مبني بر دلايل :مشش شخب
 قرآناز ديدگاه 

 دلايل صحت سه طلاقه كردن در يك نوبت.١

بـه قـرآن،    -با يك صيغه يا سه صيغة جدا از هم -يك نوبتقايلان به جواز سه طلاقه كردن در 
أو «استدلال آنها به قرآن، به اين آيات است:استدلال به آيـه:  اند:اما  سنت و اجماع استدلال كرده

وإن  -شود.استدلال به ايـن آيـات:   كه شامل سه طلاقه كردن در يك نوبت مي» تسريح بإِحسانٍ
: در هيچ يـك   نقد وارده بر دلايل وللمطلّقات متاع بالمعروف. -طلّقتموهنّ من قبل ان تمسوهنّ.

از آيات فوق، بين وقوع يك يا دو و يا سه طلاق در يك مجلس فرقي گذاشته نشده اسـت.برخي  
اند كه:اين آيات عمومات و مطلقاتي هستند كه با ادله حـاكي از   به استدلال فوق چنين پاسخ داده

اما بهتر است كه  ٢شوند. ك نوبت، تخصيص خورده يا مقيد ميممنوعيت طلاق بيش از يكي در ي
به اين استدلال اين گونه پاسخ داده شود كه شرط تمسك به اطلاق يك سـخن، آن اسـت كـه    
متكلم در مقام بيان باشد، نه در مقام اهمال و اجمال. مثلاً اگر متكلم در مقام بيان حكم طبيعـت  

الخنزير «و » گوشت گوسفند حلال است«، يعني: »م حلالالغن«چيزي باشد، مثل اين كه بگويد: 
توان به اطلاق ايـن سـخن تمسـك     ، در اين صورت نمي»يعني: گوشت خوك حرام است» حرام

كرد و گفت: گوشت گوسفند نجاست خوار و يا غصبي نيز حلال است. در علم اصول بيـان شـده   
لم در مقام بيان آن جهتي باشـد  كه تمسك به اطلاق، سه شرط دارد: شرط اول اين است كه متك

توان به اطلاق  كه ما در صدد استنباط حكم آن هستيم؛ در اين صورت اگر متكلم ساكت بود، مي
                                                             

اند، مانند: ابـن قـيم    ، ديگران نيز اين حديث را نقل كرده٦١، ص٢ة المجتهد، جبدايابن رشد، محمد بن احمد، .  ١

 و... . ٢٧٩، ص١ج» الدر المنثور«در  ، عبدالرحمن بن ابي ابكر،و سيوطي ١٥٦، ص)١(»اعانة اللهفان«در 
 .٢٣٢، ص٦نيل الأوطار، جشوكاني، محمدبن علي، .  ٢
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سخنش تمسك كرد. آيات فوق هم از اين قبيل است؛ زيرا اين آيات درصدد بيان مطالب ديگري 
شوهرش حرام است،  هستند. آيه نخست درصدد بيان آن است كه زن سه طلاقه براي هميشه بر

تا اين كه مرد ديگري با او ازدواج كند. آيه دوم درصدد بيان حكم مطلّقه قبل از لمس و امثال آن 
است و آيه سوم و چهارم درصدد بيان اين هستند كه زنان مطلّقه داراي حقّ مخصوصـي بـه نـام    

بـه آن ربطـي    متاع هستند. اين مطالب با جواز سه طلاقه كردن در يك نوبـت متفـاوت اسـت و   
 ندارند.

 امضاى سه طلاق در يك مجلس براى جلوگيرى از دروغ گويى .٢

اند: بين عصر رسول خدا(ص) و عصر خليفـه دوم تفـاوت   عمل خليفه دوم گفته رابطه بابرخى در 
مرادمـان از   گفتنـد:  عصر رسول خدا(ص) مردم درست كردار بودند ووقتى مـى وجود دارد، زيرا در 

گفتند و بـه سخنشـان اعتمـاد     ، تكرار طلاق است، راست مى»أنت طالقُ، أنت طالقُ، أنت طالقُ«
شد. بر خلاف عصر خليفه دوم كه فساد ودروغ رواج داشت و بـا همـان چيـزى كـه صـحابه،       مى

دانستند، و از آنجا كه بسيارى از مردم در اين عصـر   ود رامعذور مى، خشمردند خويش را معذور مى
اى جز تمسك به ظاهر سخن آنان كـه سـه طلاقـه كـردن بـود،       گفتند، خليفه هم چاره دروغ مى

، خليفـه اول  مـردم در عصـر رسـول خـدا(ص) و     ضمن نقل اين توجيه گفته اسـت: نديد.شوكانى 
شـد و   رداشتند و خدعه و نيرنـگ در آنهـا ديـده نمـى    صادق و سليم النفس بودند و غالبا قصد خي

چنانچه در كلامشان قصد تاكيدداشتند، در اين كار صادق بودند. اما وقتى عمـر ديـد كـه اوضـاع     
تـوان سـخن طـلاق     اى كه نمى عوض شده و سه طلاقه كردن با يك صيغه رواج يافته، به گونه

ر صيغه طلاق در يك مجلس به وقوع سه دهنده را به نحوى تاويل كرد، مردم را در صورت تكرا
نيـز   خليفه دومطلاق ملزم كرد، زيرا غالبا با اين كار قصد سه طلاقه كردن را داشتند. اين سخن 

مردم در امرى كه برايشـان مهلـت قـرار داده شـده بـود شـتاب       «به همين مطلب اشاره دارد كه 
قرطبـى ايـن    كنـد:  را چنين رد مـى  : شوكانى پس از نقل اين توجيه، آن نقد استدلال ».كنند مى

پاسخ را پسنديده و نووى در مورد آن گفته است: اين پاسخ، صحيح ترين پاسخ است، اما پوشـيده  
نماند كه اگركسى كلامى بگويد كه بشود آن را بر تاكيد حمل كرد و خود گوينده ادعـا كنـد كـه    

، چه رسد درعصرى كه بهتـرين  قصد تاكيد داشته، ادعاى او حتى در آخرالزمان هم پذيرفته است
رود. اما اگر نتوان سخنش را بر تاكيد حمل كـرد، در ايـن صـورت، ادعـايش      عصرها به شمار مى
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امـا ديـدگاه مـا در     ١مبنى بر تاكيد پذيرفته نيست وتفاوتى هم بين يك عصر با عصر ديگر نيست.
وجيه از قبيل دفع فاسد بـه  (علاوه بر آنچه شوكانى گفته است) اين است كه اين ت باره اين توجيه

افسد است، زيرا پاسخ دهنده، به بهاى مخدوش كردن كرامت بخشى از صحابه و تابعين كوشش 
كرد، عمل خليفه را توجيه و از هرگونه خطايى تبرئه كند، زيـرا بسـيارى از صـحابه و تـابعين بـه      

هم كرد؟ اين بخش را بـا  توان آنها را به خدعه و فريب مت كردند. پس چگونه مى خليفه مراجعه مى
دهيم. او پس از ذكر ادله قايلين به وقوع سه طلاق در يـك   كلامى ارزشمند از شوكانى پايان مى

اگر اين مماشـات   گويد: مجلس و تاويل روايت ابن عباس و توجيه عمل خليفه دوم توسط آنه، مى
آن هسـتند كـه بـر     به علت حفظ مذاهب پيشينيان بوده است، كه اين مذاهب كوچكتر وكمتـر از 

بوده است، بايستى بگـوييم: يـك    خليفه دومسنت پاك محمدى ترجيح داده شوند و اگر به سبب 
مسكين چه جايگاهى در مقابل رسول خدا(ص) دارد. چه مسلمان عاقل و عالمى است كه سـخن  

آرى، برخى از علماى اهل سـنت در زمـان م، ايـن    ٢صحابى را بر سخن پيامبر(ص) ترجيح دهد؟!
نوع طلاق را تخطئه كرده اند و به همين دليل قانون دادگاههاى مصر تغييـر كـرده و بـا مـذهب     
حنفى پس از استقلال و آزادى اين كشور از يوغ دولت عثمانى مخالفت كرد. همچنـين برخـى از   

پس از بحـث  » المنار«ند. نويسنده تفسير مفتيان اهل سنت، به بطلان اين گونه طلاق راى داده ا
منظور اين نيست كه با مقلدان مجادله كنيم يا قاضيان و مفتيان را  گويد: مفصل در اين زمينه مى

از مذهبى كه در اين زمينه دارند برگردانيم، زيرا اكثر آنها از اين نصوص كه در كتابهـاى حـديث   
دهند، زيرا از نظر آنـان بايسـتى طبـق     به آن نمىوغير آن موجود است آگاهى دارند، ولى اهميتى 

 ٣تاب خدا و سنت رسول او.كتابهاى فقهايشان عمل كرد نه طبق ك

 نتيجه گيري

دهـد كـه ايـن موضـوع از مسـائل مهـم و        نشان مي» سه طلاق در يك مجلس«بررسي مسئله 
اختلافي در فقه اسلامي است و تفاوت ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت، بيش از آنكـه ناشـي از   

عي، شـرايط تحقـق   اختلاف در اصل مشروعيت طلاق باشد، به تفاوت در نحوه تفسير ادلـه شـر  
                                                             

 .٢٣٣ ، ص٦ نيل الاوطار، جشوكاني، محمد بن علي، .  ١
  .٢٣٤ ص، ٦ نيل الاوطار، جشوكاني، محمد بن علي،  .  ٢
  .ه١٣٧٦، چاپ سوم، ٣٨٦ ، ص٢ تفسير المنار، جشيخ عبده، سيدرشيد رضا، .  ٣
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گردد. در هر دو ديدگاه، اصل بر آن است كـه   طلاق و آثار تكرار صيغه طلاق در يك زمان بازمي
طلاق نهادي استثنايي براي پايان دادن به رابطه زوجيـت اسـت و نبايـد بـدون رعايـت ضـوابط       

 .زده مورد استفاده قرار گيرد هاي شتاب شرعي و با انگيزه

راي شرايط ماهوي و شكلي مشخصي است و وقوع سـه طـلاق در يـك    در فقه اماميه، طلاق دا
شود. بر اين اساس، تكرار لفظ طـلاق در   مجلس به معناي تحقق سه طلاق مستقل پذيرفته نمي

تواند آثار سه طلاق جداگانه را ايجاد كند. مبنـاي   يك مجلس، در صورت وجود شرايط لازم، نمي
ق در شريعت و لزوم فاصـله ميـان مراحـل مختلـف آن     اين ديدگاه، توجه به ساختار تدريجي طلا

كند كه فرصت بازانديشي و امكـان اصـلاح رابطـه     است. بنابراين، فلسفه تشريع طلاق اقتضا مي
 .زوجين از ميان نرود

شده در يـك مجلـس را، بـا     در مقابل، ديدگاه مشهور در ميان مذاهب اهل سنت، سه طلاق واقع
دانـد. ايـن ديـدگاه، آثـار      جزئيات، موجب تحقق سه طـلاق مـي   وجود اختلافات موجود در برخي

كند و در نتيجه، پس از تحقـق سـه طـلاق، ادامـه زنـدگي       شديدتري بر رابطه زوجين مترتب مي
پذير نخواهد بود مگـر پـس از تحقـق     مشترك يا ازدواج مجدد مستقيم ميان همان زوجين امكان

اهل سنت نيز دربـاره مبـاني، نحـوه اسـتدلال و      شرايط مقرر شرعي. با اين حال، در ميان فقهاي
 .شود هاي متفاوتي مشاهده مي برخي آثار اين نوع طلاق ديدگاه

توان گفت اختلاف ميان فقه اماميه و اهل سنت درباره سه طلاق در يك مجلـس،   در مجموع مي
هاي اجتهادي در استنباط احكام خانواده است. فقه اماميه با تأكيد بر  نمونه روشني از تفاوت روش

تحقق تدريجي طلاق و رعايت شرايط آن، جمع سه طلاق در يك مجلس را كافي براي تحقـق  
داند، در حالي كه نظر مشهور اهل سنت آثار متفاوتي براي چنين عملي قائل است.  ميسه طلاق ن

شود كـه مسـئله در عرصـه حقـوق خـانواده و تعيـين        اهميت اين اختلاف زماني بيشتر آشكار مي
توانـد نتـايج كـاملاً     ها مـي  وضعيت واقعي زوجين مطرح شود؛ زيرا پذيرش هر يك از اين ديدگاه

در  .استمرار زوجيت، امكان رجوع و امكان ازدواج مجدد به دنبال داشته باشدمتفاوتي در خصوص 
دهد كه توجه به فلسفه تشريع طـلاق، حفـظ بنيـان     نهايت، مطالعه تطبيقي اين مسئله نشان مي

هاي عجولانه و رعايـت دقيـق شـرايط شـرعي، از اهميـت اساسـي        خانواده، جلوگيري از تصميم
بررسي سه طلاق در يك مجلس صرفاً يك بحث تاريخي يا نظـري   برخوردار است. از اين منظر،
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تواند در تحليل مسائل حقوق خـانواده و فهـم    فقهي نيست، بلكه موضوعي است كه همچنان مي
 .هاي ميان مكاتب فقهي نقش مهمي ايفا كند تفاوت
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 و مآخذ منابع

 كريم و بعد ..... قرآن

 يسراف عبانم )فلا

 .٤، ج ١٣٧٢، ٣٠٢ص ترجمه مذاهب پنجگانه/  احكام تطبيقي پورجوادي، كاظم، .١

 .١٠٧/ ص ١٣٦٠احكام قرآن/ انتشارات جاويدان/ چهارم/  ،خزائلي، محمد .٢

 .١٠٦/ ص ١٣٦٠احكام قرآن/ سازمان انتشارات جاويدان/ چهارم،  ،خزائلي، محمد .٣

ور خيريـه  تهران، سازمان اوقاف و ام ـ ،فرهنگ آيات فقهي قرآن كريم، اراكي، محمد .٤
 ، چاپ دوم.١٣٨٣اسوه 

 ق.  ١٣٩٠، ٣٢٩، ص٢م خميني، تحريرالوسيله، جاما .٥

ايـران،   -جلد، انتشارات اسـلامية، تهـران    ٦حسن، حقوق مدنى (امامى)، امامى، سيد .٦
١٣٦٣ . 

 ، چاپ سوم. ١٣١٦،،تهران، وزارت معارف، فجرالإسلام، عباس خليلى ، احمد، امين .٧

انتشـارات   ،ترجمه محمدي، عبـداالله ، مختصر فقه از قرآن و سنتبدوي، عبدالعظيم،  .٨
 ، چاپ سوم. ١٣٨٣اول  ،تهران مهارت،

خانواده، پژوهشكده حوزه و دانشـگاه،   شناسي بستان (نجفي)، حسين، اسلام و جامعه .٩
 ، چاپ دوم. ٢٢٩، ص ١٣٨٣قم، 

 . ١٣٧٨، ٥٣، ص ٢الاحكام، ج تحرير مقداد ابن عبداله سيوري، علاّمه حلىّ،  .١٠

نجـف اشـرف، مطبعـة     ،٣٢٩، ص٢ج،  تحريـر الوسـيلة  روح االله، ، خمينـي موسوي ال .١١
 . ق١٣٩٠الاداب، 
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جلد، مؤسسه دائرة  ٥٦جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)،  .١٢
 .١٣٧٤ايران، اول،  -بيت عليهم السلام، قم المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل 

به بعد؛  ١٥٨و  ١٢٨، ص ٣٢ج  جواهر الكلام، علامه حلي، مقداد ابن عبداله سيوري،  .١٣
 . ١٣٦٢، توضيح المسائل مراجع تقليد، كتاب طلاق

 . ٢، ج ١٣٩٠، مشهد مقدستوضيح المسائل، خراساني، وحيد،  .١٤

 .١٣٦٠چهارم،  ،جاويدانسازمان انتشارات ، احكام قرآن، خزائلي، محمد .١٥

،ص ، ٢الميزان، ترجمه سيدمحمدباقرموسوي همداني،ج طباطبايي، سيدمحمدحسين،  .١٦
١٣٨٢، ٣٤٥ . 

، ترجمـه گروهـي از   ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن فضل بن حسن،طبرسي،  .١٧
 ،٢٥ج )، جلد سـوم. موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع مترجمان، انتشارات

١٣٧٢ . 

 .٤ج  .٣١٣فقه تطبيقي مذاهب پنجگانه/  ترجمه / ص كاظم  ،اديپور جو .١٨

، چـاپ   ١٣٧١  تهـران  ، دار الكتـب الإسـلامية  ، قاموس قـرآن قرشى، سيدعلى اكبر،  .١٩
   ششم.

٢٠. ى)، در يـك جلـد،   ٰ◌ قزوينى، ملا على قارپوزآبادى، صيغ العقود و الإيقاعات (محش
 ق  ه ١٤١٤ايران، اول،  -انتشارات شكورى، قم 

مترجم: غفارى، على اكبر و محـم، مـن لا    -صدوق، محمد بن على بن بابويه قمى  .٢١
 ق  ه ١٤٠٩ايران، اول،  -جلد، نشر صدوق، تهران  ٦ترجمه،  -يحضره الفقيه 

مترجم: غفارى، على اكبر و محـم، مـن لا    -صدوق، محمد بن على بن بابويه  قمى .٢٢
   ه ١٤٠٩يران، اول، ا -جلد، نشر صدوق، تهران  ٦ترجمه،  -يحضره الفقيه 
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ايـران، دوم،   -له، قم  جلد، دفتر معظم ٥(بهجت)، ، جامع المسائل بهجت، محمد تقى .٢٣
 ق  ه ١٤٢٦

حميـد مسـحد   مترجمـان ، مصـطفي جبـاري ،   احوال شخصـيه ، مغنيه ، محمد جواد ، .٢٤
 ، چاپ سوم. ٤٢٩-٤٢٨ص  ١٣٧٩ققنوس سال  ،انتشارات تهرانسراقي ،

 يبرع عبانم )ب

الاحوال الشخصيه فى الشريعة و مشروع القـانون الاتحـادى لدولـة     ،محمود ،الطنطاوى -١
 ، چاپ سوم. م١٩٥١ و مشروع القانون العربى لمجلس وزراء العدل العرب، الامارات،

دار الكتـب   ، . ٦٧ص ،لإصابة في تمييـز الصـحابة  ا ،عسقلاني، ابن حجر احمد بن علي -٢
 . ١، ج بيروت، العلمية

 ق.  ١٣٩٠،  ٣٤٢، ص ١الازدي السجستاني، سليمان ابن اشعث، سنن ابي داود، ج  -٣

 ق.  ١٣٨٣، ٦٣٤ ، ص١ماجد قزويني، ابوعبداله، سنن ابن ماجه، ج  -٤

 ق.  ١٣٧٦، ١٤، ص ٢حاكم نيشابوري، محمدابن عبداله، مستدرك حاكم، ج  -٥

 ق. ١٣٦٠، ١٣١، ص ٣انصاري قرطبي، ابوعبداله محمدبن احمد، قرطبي، ج  -٦

 ق.  ١٤٠٣،  ٣٠٤ -٣٢٨، ص ١نبوي، حسين بن مسعود، تفسير النبوي، ج  -٧

 . ٢٣٨، ص ٧بيهقي، احمدبن حسين، سنن بيهقي، ج  -٨

 ق. ١٤١٥، ٦٧٦، ص ٩متقي هندي، علاء الدين علي ابن حسام، كنزالعمال، ج  -٩

 . ١٤٢، ص ٦نسايي، ابو عبدالرحمن، سنن نسايي، ج  -١٠

  ١٣٩٨، ١٦٢، ص ٣ابن ربيع، تيسير الوصول، ج  -١١
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از ارتكاب جرم،
 

خودكشي و انحرافات جوانان (نهاد برگزار كننده: بنياد علمي و حقوقي قانون يار) 
- 

بروجرد
-

٢٩
آذرماه

١٤٠٣
 

 

جهت همكاري با بنياد علمي قانون يار در راستاي برگزاري سمينار، كارگاه هاي آموزشي، كنگره و 

 ٠٩١٩٦٧٤٨٦٢٥ پژوهش مدير   ٠٢١٦٦٩٧٩٥١٩و  ٥٢٦  تماس بگيريد موسسه علمي با هاي نشست

 


